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در مخمصه ای گرفتار شده ام که خودم مسبب آن 
بودم، نه راه پــس دارم و نه راه پیش و با پیروی از 
هوای نفس زندگی ام را به ســمت دره سوق دادم. 
چند وقتی اســت که به خاطر یک اشتباه ویرانگر 
خودم و خانواده ام را داخل چاه بلاتکلیفی انداخته 
ام و برای بیــرون آمدن از آن گیج و حیران به هر 

سو چنگ می اندازم.
مرد جوان مال باخته ادامه می دهد: اگر همســر 
و خانــواده ام بفهمند که در این اوضاع دو دســتی 
ســرمایه و ســر پناه ام را در راه هوس گذاشته ام 
معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا می کنم. همه چیز از 
پیشنهاد شوم یکی از دوستانم برای گذراندن شبی 
با یک نامحرم شــروع شــد. ماجرا از این قرار بود 
که بعد از سال ها به قول معروف خون دل خوردن 
وکلی ریاضت کشیدن و وام گرفتن پولی را دست و 
پا کردیم تا سر پناهی برای خودمان داشته باشیم و 
چند قدم بیشتر نمانده بود تا به خواسته دیرینه مان 
برســیم که یک شب هنگام رفتن به مشاور املاک 
برای نوشــتن قولنامه خرید خانــه از مقابل مغازه 
دوســتم عبور کردم و دیدم او با یک زن مطلقه در 
حال گفت و گو است. در همین موقع بود که دوستم 
من را صدا و زن غریبه را به من معرفی کرد و گفت 
دنبال یک دوست واقعی برای تنهایی اش می گردد.

بعد از صحبت از مغازه خارج شــدم تا به مشاور 
املاک بروم چون فروشــنده و صاحب بنگاه منتظر 
من بودند. در این هنگام دوســتم به من گفت این 
کار را بــه وقتی دیگر موکول کنــم و الان به فکر 
خوشی ام باشم و برای خرید خانه عجله نکنم زیرا 

از خانه بیشتر چیزی نیست.
نمی دانم چه شــد که ناگهان پاهایم شل شدند و 
شیطان بر من غلبه کرد و خرید خانه را به روز بعد 
موکول کردم و دنبال هوا و هوس افتادم. همســرم 
بــی خبر از همه جا در خانه منتظر خبر خوش خانه 
دارشــدن مان بود و به دروغ به او گفتم فروشنده 
مشــکلی برایش پیش آمد و قرار ما چند روزی به 
تعویق افتاد. من به همراه دوســتم و زن شــیطان 
صفت به خانه دوســتم رفتیم و به قول خودمان به 
عیش و نوش پرداختیم. زن شــیطان صفت با کلی 
چرب زبانی من را تخلیه اطلاعاتی کرد و حتی رمز 
کارت عابربانکم را فهمید. شــب نشینی شیطانی ما 
تمام شــد و هر کدام به دنبال کار خودمان رفتیم. 
صبح زمانی که دســتم را در جیب ام کردم دیدم 
کارت عابر بانکم نیست و از همه بدتر تا به خودم 
آمدم دیدم مقدار زیادی پول از حسابم توسط زن 

حیله گر کم شده است.
وقتی به ســراغ دوستم رفتم تا نشانی از زن غریبه 

بیابم متوجه شدم او هم تصادفی در مغازه با او آشنا 
شده اســت. از بد اقبالی ام فروشنده خانه منصرف 
شــد و قیمت را به خاطر شرایط روز جامعه هر روز 
بالا می برد و با پولی که برایم مانده از قافله صاحب 
خانه شدن عقب افتادم و این رویای مان به واقعیت 

تبدیل نشد.
ســرگردان و پریشــان مانده بــودم و نه جرئت 
شــکایت از زن حیله گر را به خاطر برملا شــدن 
رابطه شــوم مان داشــتم و نه پول کافی در بساط 

داشتم تا صاحب خانه شویم.
در یک باتلاق خود ســاخته گیــر افتاده بودم و با 
دســت و پا زدن بیشتر در آن فرو می رفتم. همسر 
بیچاره ام که می خواست بعد از سال ها مستاجری 
صاحب یک ســرپناه شود آرزویش با پیروی من از 
هوا و هوس بر باد رفت. الان مدتی است که از این 
ماجرای عبرت آمیزم می گذرد و همچنان با دلهره 
و اضطراب از برملا شدن آن شب شوم روزگارم را 
سپری می کنم و از طرفی برای صاحب خانه شدن 
مان نمی توانم کاری انجام دهم و از سوی همسرم 
به شــدت تحت فشار هســتم؛ نه خواب دارم و نه 
خوراک و نه امیدی به آینده. با دست خودم زندگی 
ام را داخل دیگ هوس انداختم و آن را وارد برزخ 

کردم.

جانشین فرماندهی انتظامی هرمزگان گفت: با اجرای طرح محرم یک در یکی از 
محلات آلوده شهر بندرعباس، ۷۱ مجرم دستگیر شد که در بین آنان، یک قاتل 

فراری نیز در دام پلیس افتاد.
ایران آنلاین/عباسعلی بهدانی فرد ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: 
مدت هاســت که مردم از محلات مختلف شــهر بندرعباس با برقراری تماس با 
پلیس ۱۱۰، دغدغه های و نگرانی خود را از وجود خرده فروشان مواد مخدر اعلام 
کردند. وی در ادامه افزود: از این رو مقرر شد پلیس برای ارتقای امنیت اجتماعی 
و برقــراری نظم و امنیت مردم در محلات، طرحی بــا عنوان طرح محرم در این 
محلات اجرا کند، البته این طرح در گذشته درحال اجرا بود اما با تماس های مکرر 
مردم و نگرانی آنان از وضعیت محلات، این طرح با شتاب و جدیت بیشتری اجرا 
شد. جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان همچنین تصریح کرد: طی برگزاری 
نشســت های اخیر در هفته گذشته مقرر شــد اجرای طرح ارتقای امنیت در ماه 
محرم با جدیت پیگیری شود که مرحله نخست این طرح با عنوان طرح محرم یک 
از امروز صبح ســاعت ۶:۳۰ دقیقه بامداد با تمام توان نیروی انتظامی، پلیس های 
تخصصی شهرستان بندرعباس در یکی از محلات آلوده شهر بندرعباس اجرا شد. 
بهدانی فرد با تاکید بر اینکه این طرح ها در محلات آلوده شهر بندرعباس شتاب 
بیشتری خواهد یافت، بیان کرد: به موجب اجرای این طرح تعداد زیادی از افراد 
دستگیر شدند، این طرح در دو یا سه محله از محلات آلوده شهر بندرعباس اجرا 
خواهد شد و پلیس، محیط امنی را برای افرادی که قصد برهم زدن نظم و امنیت 
محلات دارند، نخواهد گذاشت و با تمام توان با متخلفان برخورد می کند. وی گفت: 
در عملیات اجرایی طرح محرم یک، ۷۱ نفر از مجرم دســتگیر شدند که از این 
تعداد، هفت نفر سارق، ۱۶ نفر خرده فروش مواد مخدر، ۹ نفر اراذل اوباش، ۳۰ 
نفر اتباع بیگانه، دو نفر متهم مظنون به قتل و یک قاتل فراری تحت تعقیب پلیس 

بودند. جانشین فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان ادامه داد: در این طرح حدود 
چهار هزار گوشی موبایل سرقتی کشف و ضبط شد، یکی از سرقت های کلان در 
حوزه شهر بندرعباس به ویژه در ایام تعطیلات نوروزی، سرقت گوشی تلفن همراه 
مسافران و همچنین مردم بود، همکاران انتظامی با رصد اطلاعاتی، بررسی خواهند 
کرد که گوشــی ها از کجا سرقت شده و مالباختگان چه کسانی هستند تا فرادی 
که گوشی شان به سرقت رفته، با مراجعه به پلیس آگاهی، پیگیری کنند. بهدانی 
فرد در ادامه، کشف دوهزار و ۲۴۰ نخ سیگار، ۵۳ بسته ناس، دو دستگاه خودرو، 
توقیف چهار دستگاه موتور سیکلت مســروقه و دو خودروی سرقتی، توقیف ۱۶ 
دستگاه موتورسیکلت متخلف مزاحم نوامیس در محلات، کشف مبلغ ۲۲۵ میلیون 
ریال پول نقد از محل قمار، کشــف سه کیلوگرم مواد مخدر از خرده فروشان و 
معتادان متجاهر در محلات را از جمله کشفیات طرح محرم یک عنوان کرد. وی 
بیان داشت: در اجرای طرح محرم یک، بیش از ۵۰ منزل و ۴۵ واحد صنفی مورد 
پایش و بازرسی قرار گرفت که این طرح ادامه خواهد داشت، استعلام ۳۰ مورد 
پلاک موتورســیکلت و خودرو در این طرح انجام شد. جانشین فرمانده انتظامی 
استان هرمزگان ضمن تقدیر و تشکر از همکاری، تعامل و ارتباط با پلیس و معرفی 
مجرمان و قاتلان فراری تحت تعقیب پلیس گفت: از مردم تقاضا داریم هر گونه 
مورد مشــکوک را در حوزه خرده فروشان و همچنین عمده فروشان مواد مخدر 
در محــلات به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند و پلیس را به عنوان خادم مردم در جهت 
ارتقای امنیت محلات یاری رسانند. بهدانی فرد ابراز داشت: با توجه به فرارسیدن 
ماه محرم و حضور مردم در مراسم عزاداری شهادت اباعبدالله الحسین)ع(، برای 
برقراری نظم و امنیت، جلسات متعددی برگزار شد اما از خانواده ها انتظار می رود 
که اشیاء قیمتی و پول نقد را در منزل رها نکنند و منازل خود را به منظور جلوگیری 

از سرقت، به وسایل ایمنی و الکترونیکی مجهز کنند.

کاوه و همدســتانش پــس از اینکه ریحانه را 
ربودند او را قربانی نیات شیطانی خود کردند.
ریحانه، ۱۵ســاله که در پی دوستی خیابانی 
گرفتــار آدم ربایان شــده و پــس از ۱۰ روز 
شــکنجه و آزار و اذیت بــا کمک یک پیرزن 
از چنگ خلافکاران گریخته بود، به دادسرای 
جنایی آمد و گفــت: مدتی قبل از طریق یکی 
از شــبکه های اجتماعی با کاوه آشنا و به این 

خیابانی شدم. عشق  یک  درگیر  ترتیب 
وی ادامه داد: از آن روز به بعد کاوه ۲۱ساله 
هر روز در مســیر مدرسه ســرراهم قرار می 
گرفــت تا این کــه کاوه به خواســتگاری ام 
آمــد، اما پدرم با ایــن ازدواج مخالفت کرد. 
پدرم می گفت: »بــا تحقیقی که درباره کاوه 
انجــام دادم متوجه شــدم او پســری معتاد، 
بیکار و دزدی ســابقه دار اســت.« اما من که 

فریب حرف های کاوه را خورده بودم و عشق 
خیابانی چشمانم را کور کرده بود، به خانواده 
ام فشــار می آوردم تا با این ازدواج موافقت 

. کنند
ریحانــه گفت: چندی قبــل کاوه و ۲ نفر از 
دوستانش ســرراهم قرار گرفتند، اما وقتی من 
بــرای صحبت با کاوه کنار خــودرو رفتم آن 
ها مرا بــه زور داخل خودرو کشــاندند و به 
طرف یکی از شــهرهای مرزی حرکت کردند 
فریادهــای من دربین راه هم بــی فایده بود. 
کاوه مرا در آن شــهر به خانــه پیرزنی برد و 
مــدت ۱۰روز آزار و اذیتــم کردند و کتکم 
زدند. هر روز هر کدام از این ســه نفر سه بار 
به آنجام می آمدند و به من تجاوز می کردند 
تا این که به نوعی بــه پیرزن فهماندم که مرا 
ربوده اند ســپس با کمک پیرزن موفق شدم، 

از چنــگ آن ها فــرار کنم و به شــهر خودم 
بازگردم.

اکنون  بنابراین گزارش کاوه و همدســتانش 
بازداشــت هســتند و برای اعتراف به ســایر 
جرایــم خود تحــت نظر پلیــس آگاهی قرار 

دارند.

حادثه ای که برای دخترم رخ داد بازتاب خیلی 
بدی در محل ســکونت ما داشــت به طوری که 
اهالی محل حرف هــای زیادی می زنند و تهمت 
های ناروایی را به دختر ۹ ســاله ام نســبت می 

دهند. همه ماجرا از آن جا شروع شد که ...
به گزارش رکنا، زن ۳۸ ســاله ای که به اتهام 
ســرقت و ورود به عنف از پســر ۱۷ ســاله ای 
شــکایت کرده بود در حالی کــه بیان می کرد 
در محل ســکونت مان انگشــت نما شده ایم به 
مشاور و کارشناس اجتماعی کلانتری سپاد مشهد 
گفت: من اهل یکی از کشــورهای همسایه ایران 
هستم که از سال ها پیش به همراه خانواده ام به 
مشهد مهاجرت کردم و در این جا ماندگار شدم 
تا این که حدود ۱۰ سال قبل با یکی از هموطنانم 
ازدواج کردم. او هم به صورت غیرقانونی در ایران 

زندگی می کرد و وضعیت مالی خوبی نداشت.
بــه همین دلیل مــن هم مجبور بــودم به همراه 
همســرم کار کنم تا بتوانم هزینه های زندگی را 
تامین کنم از ســوی دیگر من تــا مقطع ابتدایی 
درس خوانده بودم و کاری جز کارگری در زمین 

های کشاورزی بلد نبودم.

بالاخره با پس اندازهایمان منزلی را در حاشــیه 
شــهر رهن کردیم تا اجاره خانه پرداخت نکنیم. 
با به دنیا آمدن دخترم من روزهای زیادی را سر 
کار نمــی رفتم تا بتوانم از فرزندم نگهداری کنم 
اما وقتی او بزرگ تر شــد و توانســت از خودش 
مراقبــت کند دیگر ســعی می کــردم روزهای 
بیشتری را در کنار همسرم کار کنم البته در فصل 
تابســتان به دلیل جمع آوری میوه و ســبزیجات 
ســاعت های بیشــتری را در خارج از منزل می 
گذراندیم این در حالی بود که دختر ۹ ســاله ام 
در منزل تنها می ماند و امور مربوط به خانه داری 

را انجام می داد.
چنــد روز قبــل در حالی که طبــق معمول من و 
همسرم برای جمع آوری سبزیجات به زمین های 
کشاورزی اطراف رفته بودیم دختر ۹ ساله ام نیز 
مشغول جارو کردن اتاق بوده که ناگهان پسر ۱۷ 
ساله همســایه وارد منزلمان شــده است در این 
هنگام دختــرم با جیغ و فریاد در برابر او مقاومت 
کرده ولی آن پســر مقداری پول و گوشواره های 
طلای دخترم را که داخل کیف دستی بود سرقت 
کرده و با آمدن همسایه ها از محل گریخته است.

با آن که اتفاقی برای دخترم رخ نداده اما اهالی 
محل با تهمت هــای ناروا روزگارمان را ســیاه 
کرده اند این حادثــه تلخ طوری در روح و روان 
دخترم اثر گذاشته است که هر شب کابوس می 
بینــد و گریه می کند از طرفی هم چند روز دیگر 
و همزمان با بازگشایی مدارس باید دخترم راهی 
مدرسه شود اما می دانم مورد سرزنش همکلاسی 
هایش قرار می گیرد و می ترسم درس و مدرسه 
را به علت این حادثه تلخ رها کند البته آن پســر 
نیز خانواده آشــفته ای دارد کــه هیچ توجهی به 
پســر بیکار و علافشــان ندارند وقتی موضوع را 
برای مــادر آن جوان بازگو کــردم هیچ عکس 
العملی نشــان نداد و با پررویــی گفت هر کاری 
از دســتتان برمی آید انجام بدهید. حالا هم می 
خواهم دخترم را به پزشــکی قانونی معرفی کنید 
تا حداقل مدرکی برای آینده او داشــته باشم و 
ثابت شــود که حادثه ای برای دخترم رخ نداده 
است. شایان ذکر است به دستور سرگرد زمینی 
)رئیس کلانتری سپاد مشهد( اقدامات لازم برای 
دستگیری پسر نوجوان و معرفی دختر ۹ ساله به 

مرکز روان پزشکی انجام شد.

 زن بیچاره ام دروغم را باور کرد !

قاتل فراری در دام پلیس افتاد

ریحانه 15 ساله اجباری با 2 مرد به حجله رفت

پسر17 ساله همسایه آبروی دختر ۹ ساله مشهدی را برد!

جنازه مرد سلاخی شده در
 زباله ها رها شد

رئیس حوزه قضایی و قضات دادگســتری بخش 
کهریزک با تایید خبر کشــف جنــازه در مجتمع 
دفن زبالــه آرادکوه گفت: آثــار متعدد ضربات 
چاقو در قفسه سینه، گردن و دست این مرد جوان 
که جســدش در میان زباله ها کشف شده مشهود 

است.
رئیس حوزه قضایی و قضات دادگســتری بخش 
کهریزک با تایید خبر کشــف جنــازه در مجتمع 
دفن زبالــه آرادکوه گفت: آثــار متعدد ضربات 
چاقو در قفسه سینه، گردن و دست این مرد جوان 
که جســدش در میان زباله ها کشف شده مشهود 

است.
حجت الاســلام علی عباســی روز چهارشنبه در 
گفت و گویی اظهارداشت: صبح روز دوشنبه )۱۹ 
شهریورماه( جسد مردی در حدود ۳۰ تا ۳۲ ساله 

در مجتمع پردازش زباله آراد کوه کشف شد.
مجتمــع پــردازش و بازیافــت زبالــه آرادکوه 
زیرمجموعه ســازمان مدیریت پسماند شهرداری 
تهران در کیلومتر ۲۳ جاده قدیم تهران - قم در 

جنوب کهریزک واقع شده است.
رئیس حوزه قضایی و قضات دادگســتری بخش 
کهریــزک تصریــح کرد: ایــن جنازه همــراه با 
تریلرهــای حمل زباله بــه درون آرادکوه آورده 
شده و کارکنان این ســایت زمانی متوجه حضور 
جنازه شــدند که بر روی نوار نقاله پردازش قرار 

بود. گرفته 
وی افزود: طبق گفته کارکنان مجتمع، این فرد با 
لباس زیر و زیورآلاتی مانند گردن بند و ســاعت 

مچی در میان زباله ها پیدا شده است.
عباســی با بیان اینکه پرونده ایــن قتل به پلیس 
آگاهی ارجاع داده شده عنوان کرد: هویت مقتول 
هنوز شناســایی نشــده و پلیس در حال بررسی و 

است. تحقیق 

در  که  مردی  بخش  زندگی  مرگ 
هراز دچار حادثه شده بود

پیکــر مرد جوانی که بر اثر رانش ســنگ در جاده 
هراز مرگ مغزی شــده بود بــرای اهدای عضو به 

تهران منتقل شد.
فرامرز اکبری مدیرشــبکه بهداشت و درمان آمل 
گفت: مرگ مغزی محمد حســین مکانیکی ساکن 
تهــران که چنــد روز قبل بــر اثر حادثــه ریزش 
ســنگ در محور هزار مصدوم و به بیمارســتان ۱۷ 

شهریورمنتقل شده بود توسط تیم درمان تائید شد.
وی بــا بیان اینکه پیکر زنده یــاد مکانیکی پس از 
رضایــت خانواده جهت اهدا عضــو به تهران منتقل 
شــد، ادامه داد: در حادثه ریزش ســنگ در محور 
هزار همسر مرحوم محمد حسین مکانیکی نیز جان 

خود را از دست داده بود.

طلاق بخاطر 2۰ سال کارمندی!
زندگی ناهید و صابر بعد از ۲۰ ســال بــه یکی از پرونده های 
دادگاه خانواده تبدیل شــد. زوجی که ۲۰ سال کنار هم زندگی 
کردند و صاحب دو فرزند شــدند، تنها به خاطر کارمند ماندن 

صابر، به دادخواست طلاق رسیدند.
یک کارمند ساده مانده ام. همسرم به جای این که این موضوع 
را درک کند و خوشــحال شود، مرتب به من سرکوفت می زند. 
در صورتی که در این سال ها من همیشه کلی پاداش گرفته ام و 
بارها کارمند نمونه انتخاب شده ام. ولی ناهید این چیزها را متوجه 
نمی شود و مرتب بهانه  می گیرد. همیشه جلوی بچه ها مرا تحقیر 
کرده و با حرف هایش آزارم داده است. برای همین من هم دیگر 

نمی خواهم در کنار چنین زن قدرنشناسی زندگی کنم.
در پایان نیز قاضی ســعی کرد ایــن زوج را از جدایی منصرف 
کند، ولی وقتی اصرار آنها را دید رســیدگی به این پرونده را به 
جلسه آینده موکول کرد.قاســم زاد، روان شناس در این ارتباط 
می گوید: هر زندگی مشــترکی فراز و نشیب های خاص خود را 
دارد و مشــکلات زیادی ممکن است سر راه زوج ها قرار بگیرد. 
اما زوج های موفق می دانند چگونه باید از این فراز و نشیب ها عبور 
کنند و روابط عاطفی خود را سالم نگه دارند. در این پرونده هم 
شغل مرد علت جدایی مطرح شــده اما برررسی زندگی آنها و 
دوام آوردن ۲۰ ساله زندگی نشان می دهد این یک بهانه است. 
زوجین وقتی در زندگی تصــور می کنند دیگر نمی توانند ادامه 
بدهند، به دنبال بهانه ای برای توجیه کار خود هستند. آنها به جای 
حل مشکل در جهت پاک کردن صورت مساله گام بر می دارند. 
زوج های موفق در مواجهه با مشکلات، جا نمی زنند. با مشکلات 
روبه رو می شــوند و یاد می گیرند چگونه مسائل پیچیده زندگی 
خود را حل و فصل کنند. زوج ها می توانند تنها با اتکا به خودشان 
و بدون نیاز به هیچ فرد دیگری از پس موانع و مشکلاتشــان بر 
آیند. بخصوص وقتی آنها صاحب فرزند می شــوند، باید بیشتر 
برای رابطه خود وقت بگذارند و به زندگی مشترک آرام اهمیت 
بیشــتری دهند. درواقع یکی از بزرگ ترین هدایایی که هر پدر 
و مادری می تواند به فرزندان خود بدهد، یک زندگی مشــترک 
خوب و سالم است. برای تربیت مناسب فرزندان باید بر اشتیاق و 
علاقه به زندگی مشترک و خلق عشق و محبت کار شود و در کنار 
آن یاد گیری تکنیک های جدید تربیت فرزندان نیز انجام شود. 
برای همین بهتر است زنان و مردانی که صاحب فرزند هستند، 
بیشتر به زندگی خود اهمیت دهند و مشکلات و اختلافات خود 
را بــا صحبت و گفت وگوی منطقی حل کنند و اجازه ندهند این 
اختلافات به مرور زمان زندگی شان را از بین ببرد. در اینجا آنها به 

فرزندان و آینده آنها هم تعهد دارند.

شهلا وقتی وارد خانه اش
 شــد، دخترش را در یك صحنه بی 

حیایی با پسر جوان دید!
شــهلا، ۳۳ ساله پس از حضور در دادسرا در خصوص شکایت 
از مهران و دخترش گفت: خوشــگذرانی های شبانه همسرم و 
ارتباطش با افراد فاســد باعث شــد تا از او طلاق بگیرم. این در 
حالی بود که حضانت دختــرم را از طریق قانونی گرفتم تا او را 

خوشبخت کنم.
وی ادامه داد: به همین خاطر هم هیچ وقت به ازدواج مجدد فکر 
نکردم و با فروش ارثیه پدری ام حدود ۴۰۰ میلیون تومان را در 
بانک سپرده گذاری کردم. با سودی که از بانک می گرفتم همه 
امکانات را برای دخترم فراهم کرده بودم هر چیزی که تقاضا می 
کرد برایش می خریدم اما دخترم از این شرایط سواستفاده کرد.

شهلا بیان کرد: او مقابل چشمان من و با گوشی گران قیمتی که 
برایش خریده ام به پسران غریبه زنگ می زند. در پارک با پسرها 
اسکیت بازی می کند و... یکبار که برای کاری از خانه خارج شده 
بودم پس از چند ساعت به خانه بازگشتم که با صحنه زشتی روبه 
رو شدم. در خانه دیدم که نگین، دخترم در آغوش پسری در حال 
انجام کارهای بی حیایی است، دیگر تاب نیاوردم و بر سر آن ها 
فریاد زدم، در همین هنگام دخترم و آن پسر که مهران نام داشت 
به ســمت من هجوم آوردند، مهران بدون لباس به سمتم هجوم 
آورد و تا می توانستند مرا کتک زدند سپس به سمت مبل رفتند و 
پس از آنکه لباس های خود را به تن کردند از خانه خارج شدند.
بنابراین گزارش بازپرس پرونده پس از شنیدن اظهارات این زن 
دستور احضار نگین و مهران را صادر کرد و این زن را برای اثبات 

ادعاهای خود به پزشکی قانونی معرفی کرد.

عرفان خوشگله دستگیر شد 
او دنبال زنان مطلقه بود!

عرفان زمانی که با خطای خود ســبب حامله شــدن یکی از 
دختران دانشگاهشــان شده بود مجبور شــد تا به یک ازدواج 
اجباری تن دهد.عرفان، ۳۵ ســاله پس از انتقال به دادسرا به 
اتهام انتشــار مطالب غیراخلاقی در مقابل بازپرس قرار گرفت 
و گفت: در شهرســتان خودمان به خاطر ظاهری که داشتم به 
عرفان خوشــگله معروف شده بودم، وقتی در خیابان ها راه می 
رفتم دخترها و حتی زنان شوهردار با رفتارهای خود به من می 

فهماندند که از من خوششان میاید.
این مرد ادامه داد: پس از مدتی برای ادامه تحصیل به شــهر 
دیگری رفتم، در آنجا به دلیل دوری از خانواده راحت تر بودم و 
هر کاری که مایل بودم انجام می دادم، آن روزها در دانشگاه با 

دختری به نام شیرین آشنا شدم.
وی اضافه کرد: پس از آن پایم در هر مهمانی ناجوری باز می 
شــد، درآخر نیز این بی قید و بندی کار دستم داد و مدتی بعد 

متوجه شدم که شیرین پس از رابطه با من حامله شده است.
عرفان بیان کرد: به همین دلیل پس از درگیری های خانوادگی 

در آخر با یکدیگر ازدواج کردیم و زیر یک سقف رفتیم.
این مــرد ادامه داد: پس از مدتــی از وضعیت زندگی خود و 
این ازدواج اجباری خسته شدم و دلتنگ روزهایی شدم که در 
خیابان ها راه می رفتم و دختران به من ابراز علاقه می کردند. 
به همین دلیل فکری به ذهنم خطور کرد، عکســی را از خودم 
در شــبکه های غیراخلاقی اینترنت قرار دادم و زیر آن نوشتم 
جوان مجردی هستم که دوست دارم با خانمی مجرد و یا مطلقه 

دوست شوم.
وی گفــت: پس از آن هم مطالــب غیراخلاقی دیگری به آن 
اضافه کردم تا بدیــن طریق بتوانم با فردی ارتباط برقرار کنم 
و... اما هنوز چند روز از این ماجرا نگذشته بود که با دستور مقام 
قضایی ماموران پلیس فتا به سراغم آمدند و مرا دستگیر کردند.
بنابراین گزارش با دستور بازپرس عرفان به بازداشتگاه متنقل 

شد.

در اولین قرار با امید حامله شدم 
 او فقط یک پیام داده بود!

ساناز که با وعده ازدواج پای به خلوت امید گذاشته 
بود عصمتش را از دست داد.

 ساناز، دختر ۱۸ ســاله که در یک سناریوی شوم 
قربانی نیت شــیطانی جوانی به نام امید شده بود به 
بازپرس گفت: مدتی قبل در حالی که پیاده به طرف 
آموزشــگاه زبان می رفتم پیامی در یکی از شــبکه 
های اجتماعی برایم ارســال شد. مضمون احساسی و 
عاشقانه آن پیام که از سوی فرد ناشناسی ارسال شده 

بود وسوسه ام کرد تا با فرستنده آن پیام بدهم.
این دختر ادامه داد: آن سوی خط پسر جوانی خیلی 
مودبانه پاسخم را داد و با عذرخواهی عنوان کرد که 
اشتباه شده است. دقایقی بعد، آن جوتن که امید نام 
داشــت با من تماس گرفت و ادعا کرد که با همین 
گفت وگوی کوتاه عاشق من شده است و می خواهد 

با من ازدواج کند.
وی بیــان کرد: آن روز من به کلاس نرفتم و حدود 
۲ ســاعت با او صحبت کــردم. روز بعد امید از من 
خواست تا برای دیدن او به منزل عمویش بروم که در 
مسافرت بودند. من هم که خام حرف های احساسی 
او شده بودم به آن جا رفتم، زمانی که وارد خانه شدم 
متوجه نشــدم چه اتفاقی افتاد اما زمانی که به هوش 
آمدم خود را بصورت کامــلا برهنه روی یک تخت 
یافتم و آنجا بود که فهمیدم دامنم لکه دار شده است.
ساناز بیان کرد: حدود یک ماه بعد وقتی فهمیدم که 
باردار شــدم به همین دلیل موضوع را به امید گفتم، 
اما او از همین موضوع نیز ســوء استفاده کرد و مدام 
وعده ازدواج می داد تا این که یک روز در مدرســه 
حالم بد شــد و مدیر مرا با تاکسی تلفنی به منزلمان 
فرســتاد. من همه چیز را به بهانــه بیماری از مادرم 
پنهان می کردم تا این که روز گذشــته حالم وخیم 
شــد و هنگامی که در منزل تنها بودم بیهوش شدم و 
زمانی که در بیمارستان به هوش آمدم رسوایی به بار 
آمد و بنابراین گزارش بازپرس دستور بازداشت امید 

را صادر کرد.


